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Abstract 

 One Persian poetic theme, having close historical connection with praising 
poetry, is supplicating and meeting needs that poets have formed it as a 
literary figure and have deeply thought on expressing it. Rhetorical analyzers, 
historically elaborating it and setting tips for its usage, have tried to help poets 
on  this figure; this explains other titles, besides beauty of demand, such as 
request politeness, demand acquittance among rhetorical scholars. On one 
side, rhetorical scholars beside beauty of demand, have replaced it with 
another figure called beauty of apology and on other side, have separated 
them by defining features for them.  This paper, beside studying and analyzing 
the definitions of beauty of demand and beauty of apology in rhetorical works 
based on the samples used in poetic works, shows that beauty of apology is 
not a separated literary figure from beauty of demand and dividing them for 
their demand and request is not academically correct . 

Keywords: Praise poetry,beauty of apology, beauty of demand, asking 
for something in poetry, rhetoric in Persian poetry.. 
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1. Introduction 
Among the various material and spiritual requests that the poet has 
asked from the praised one, apologizing also had many reasons from 
the beginning of Persian poetry that have been expressed in the poems 
of poets. In this article, for the first time, the views of some rhetoricians 
who have considered apologizing separate from beauty of demand are 
criticized. The purpose of this article is to examine the poets' apologies 
in connection with beauty of demand, not as a separate subject.  

2. Literature Review 
Through a thorough examination that authors have conducted in 
advanced and later rhetorical texts in Persian and Arabic, so far no 
research has been done on distinguishing between beauty of demand 
and beauty of apology, and scholars of rhetoric have separately defined 
these two. In addition, Tashakori and Salehi Mazandarani in an article 
titled "Critique and Analysis of Definitions of beauty of demand with a 
Fresh Perspective" have only critiqued definitions of beauty of demand. 
(Tashakori, 2019) Similarly, these two have examined the expression of 
beauty of demand in Persian poetry from the beginning to the eighth 
century in a research titled "Investigating and Analyzing Artistic 
Methods of Expressing beauty of demand in Persian Poetry." (Same 
source, 2021) Seyed Reza Mousavi Nezhad in his thesis titled "The 
Apologies of Adi ibn Zaid al-Abadi and the Nabeghe Zebiani" has only 
compared the apologies of these two poets from various aspects 
(Mousavi Nezhad,1995)and does not make any reference to the unity 
of apology and beauty of demand.  

3. Methodology 
This article has been written in a descriptive and analytical methods 
based on library studies. 

4. Results 
In panegyric poetry, seeking is based on the relationship between the 
praiser and the praised, and in fact, the praised one is someone who can 
fulfill the material and spiritual needs of the poet. Therefore, any kind 
of need that creates this relationship is placed in the form of beauty of 
demand, and the construction of seeking is not based on the specific 
desires of poets and the general and specific emergence of it. Therefore, 
apologizing alongside seeking attention, encouragement, etc., is a 
spiritual request alongside other material and non-material desires of 
poets, which is limited and related to a specific poetic form. What is 
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important in this regard is the reasons for apologizing and examining 
the artistic methods of expressing it in various poetic forms and literary 
genres. 
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  اعتذار از حسُن طلب« بررسی و تحلیل انتقادی تمایزات»حُسن 

   3؛ کاطم جعفری نیک2محمدرضا صالحی مازندرانیدکتر ؛  1منوچهر تشکریدکتر  

 11/4/1404 پذیرش مقاله:   20/2/1404 بازنگری مقاله:   13/11/1403 دریافت مقاله: 

 چکیده
خواستن و  دارد، حاجت اي  پیوند دیرینهکه با شعر ستایشي    ،هاي شعر فارسي از درونمایهیکي  

و به چگونگي بیان آن بسیار    اي ادبي درآوردهرا به شکل آرایه  آنرفع نیاز است که شاعران،  
اند. بلاغیان نیز از دیرباز به این مضمون، توجّه و با تعیین اصولي براي بیان آن تلاش  اندیشیده

  آرایه، نزد علماي بلاغت به حسن اند تا به شاعران در این زمینه، یاري برسانند؛ چنانکه اینکرده
خوش و  طلب  براعت  سؤال،  ادب  از  طلب،  برخي  سویي،  از  است.  شده  معروف  خواهشي 

و با تعاریف    اعتذار قائل شده  طلب به آرایة دیگري به نام حسن  علماي بلاغت در کنار حسن
از هم جدا   را  دو  این  برشمردن ویژگیهایي،  تحلیل  دهکرو  بررسي و  مقاله، ضمن  این  در  اند. 

اعتذار در آثار بلاغي و اشعار عربي و فارسي و نقد آنها بر پایة  طلب و حسن    تعاریف حسن
اثبات ميهاي سرودهنمونه اعتذار را به دلایل نوع ارتباط شود که حسن  هاي شاعران، این امر 

عدم   از  عذر  بخشایش،  و  عفو  براي  اعتذار  شامل  ممدوح،  با  شاعر  معنوي  و  ، خدمت مادي 

 
 دانشیار زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. نویسنده مسئول . 1

tashakori_m@yahoo.com                     
 mo.salehi@scu.ac.ir                   . دانشیار زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران   . 2
 k_jafari68@yahoo.com   .. دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران 3
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اعتذار از ردّ درخواست دیدار،  اعتذار از نپذیرفتن عطا، عذر از اطناب سخن و طلب نوازش،  
ناکرده، گناه  از خطا و  اعتذار  زبان شعر و  کوتاهي  از  آرایه  عذر  از حسننباید  طلب    اي جدا 

تواند دانست؛ لذا جداکردن این دو آرایه بر اساس نوع طلب و خواسته، مبناي علمي دقیقي نمي
   .داشته باشد

اعتذارشعر ستایشي،  ها:  کلیدواژه  شعر، حسن طلب،  حسن  در  در   غتبلا،  حاجت خواستن 
  .شعر فارسي

   مقدمه
که گاه    -با توجّه به پیشینه، گستردگي و پیوندي که شعر ستایشي با ادب فارسي داشته

فرومي ستایشگر  شخصي  به   را  شاعر  امر  از    -است کاسته این  طلب  بیان  لزوم  و 
آثار بلاغیان   از آغاز شعر فارسي، ملازم اشعار شاعران و  ممدوحان، آرایة حسن طلب 

و دربارة آن، تعریفي ذکر    و هریک به گونه و سبکي از این آرایه بهره برده  است  بوده
کردهکرده تلاش  بلاغت،  علماي  ازسویي  آرایه  اند.  این  براي  تجویزي  تعریفي  که  اند 

که حسن  سازند؛ اماّ با توجّه به ویژگیهایيمقیدّ  مطرح کنند و شاعران را به مباحث خود  
به دارد  ميطلب  و نظر  بوده  گریزان  بلاغیان،  محدودکنندة  تعاریف  از  سرایندگان  رسد 

آن   اصول  رعایت  به  را   گستردگي  دانستهنميبند  پايخود  این،  از  گذشته  اند. 
تا این آرایه    است  هاي شاعران، برخي از نویسندگان آثار بلاغي را بر آن داشتهخواسته

  ند. کنو هر کدام تعریفي جداگانه براي آن ارائه    بندي نمایندرا صرفاً بر همین مبنا تقسیم
اي دارد و آدمیان گاه ناگزیر از  از طرفي، طلب در روابط انساني، معناي بسیار گسترده

شاعر، پیوسته با ممدوح و معشوق، مرتبط و ناچار به طلب از   کهبیان آن هستند بویژه  
 گرفته و بر زبان آمده است:آنان بوده و اینجاست که طلب در وجود او شکل 

مرا خواجه  کرد  فراموش   گر 
نَگریست  تا  شیرخواره   کودکِ 

 

یاد  دادم  رقعه  به  را   خویشتن 
نداد   شیر  مهد،  به  را  او   مادر 

 

 (12:1374)شهید بلخي،                                                                                       
 خوري تقاضا خود، خداوندانه آن غم ميبي  نیست مطلوبش مواجب زآنکه در هر نوبتي 

 

 ( 460:1364)انوري،                                                                                          
حاجتمند  نیست  گویند  ننالم،   اگر 

 

مي  ژاژ  گویند  بنالم،   خاید وگر 
 

 ( 185:1364)سعد سلمان،                                                                                       
 



 
مه

لنا
ص

ف
  

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
 

22، 
ره

ما
ش

 
89 ، 

ییز
پا

 
14

04
 

 

 اعتذار از حُسن طلب« بررسی و تحلیل انتقادی تمایزات»حُسن                                                            

 
 

 

65 

       

 
 

 
 

  

 گویم به او روم نزدیک و حال خویش ميمي
راحتيگشته دارم  که  پندارد  و  خاموش   ام 

 غافل است او از من و  دردم شود هرروز، بیش
 
 

 گویم به او آنچه پنهان داشتم زین پیش مي  
از درون ریش مي  به او چند حرفي   گویم 
مي پیش  از  بیش  دردِ  زین  او اندکي  به   گویم 

 

 ( 146:1353)وحشي بافقي،                                                                                           
شده سبب  طلب،  لزوم  هر    است  بنابراین  زیرا  یابد؛  اهمّیت  آن  بیان  چگونگي  تا 

انساني براي حفظ عزّت نفس خویش، ممکن است نتواند نیازش را بیان کند مگر اینکه  
 به گفتة وحشي بافقي، جانش به لب رسیده باشد:

 بر حرف اهل حاجت، گوشِ قبول بگشا 
 

 کاین حرف را نگوید کس تا به جـان نیاید  

 (                                  92)همان:                                                                                                        
معنوي    و  مادي  متعدّد  مطلوبات  میان  در  درخواست    ،از سویي  ممدوح  از  شاعر  که 
در مي فارسي  شعر  آغاز  از  و  داشته  وجود  بسیار  دلایل  به  نیز  عذرخواستن  کرده، 

تواند  اي از اینکه نميهاي شاعران بیان شده است؛ چنانکه رودکي در پایان قصیدهسروده
 کند: به دیدار ممدوح برود از وي دو بار عذرخواهي مي 

بي و  ضعیفي  وَرم  نبودي ...   بُدیم 
به بدویدي  مرتّبخود  پیکِ   سان 

برساند من  عذر  است  رسول   مدح، 
پیري  و  ناتواني  خویش،  رهي   عذرِ 

 

فرمان وآن  مشرق،  امیر  از  نبود   که 
جامه  گرفته  را  او   دندان بهخدمت 

سخندان  میر  درست،  بشناسد   تا 
مهمان                   نیامد  این  از  خویش  تن  به   کاو 

 ( 161:1387)رودکي،                         
کتازآن از ممدوح   هايباجاکه حسن طلب در  برمبناي خواست شاعر  بیشتر  بلاغي، 

طلب دانسته شده  جدا از حسن    اياعتذار نیز بر همین مبنا آرایه   تعریف شده و حسن
از بررسي    شود و پس است در این پژوهش فقط به طلب در شعر ستایشي پرداخته مي

به برخي از  تعاریف»حسن طلب و حسن   اعتذار« در ادب عربي و فارسي و پرداختن 
دورهنمونه در  شاعران  عذرخواهي  بر  هاي  مبني  بلاغیان  دیدگاه  شعري،  مختلف  هاي 

 د.شوطلب با ذکر دلایل متقن،  نقد مياعتذار از حسن  تمایز حسن

 . پیشینة پژوهش و روش تحقیق 2
کاملي   نسبتاً  بررسي  عربي  با  و  فارسي  متأخّر  و  متقدمّ  بلاغي  متون  در  نگارندگان  که 

اند، تا کنون پژوهشي در زمینة نقد تمایز حسن طلب از حسن اعتذار صورت  انجام داده
بلاغت  است  نگرفته علماي  از  برخي  پرداخته  و  دو  این  تعریف  به  در    اندجداگانه  که 
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تحلیل  استشدهادامة همین جستار ذکر   »نقد و  این، پژوهشگراني در مقالة  بر  . علاوه 
نقد   را  تعاریف حسن طلب  آن« صرفاً  از  تازه  دریافتي  با  همراه  تعاریف حسن طلب، 

همکاران، اندکرده و  شیوه  .(1398)تشکري  تحلیل  و  عنوان»بررسي  با  پژوهشي  در  هاي  نیز 
هشتم« قرن  تا  آغاز  از  فارسي  شعر  در  طلب  بیان حسن  بیان حسن    ،هنري  چگونگي 

فارسي شاعران  شعر  در  شدهطلب  تحلیل  و  بررسي  همان:  استزبان،    . (1400)ر.ک. 
نامة خود با عنوان»اعتذاریات عدي بن زید العبادي و نابغة نژاد در پایانسیدرضا موسوي 

 نژاد، )موسويهاي گوناگون با هم مقایسه کردهذبیاني« فقط اعتذار این دو شاعر را از جنبه

نبودن اعتذار و حسن طلب اشاره و به یکي(  1374 است؛ بنابراین در این مقاله،  دهکراي 
هاي شعري به بررسي  بلاغي فارسي و عربي و ذکر نمونه  هايبانگارندگان با بررسي کت

که    -بار،  نظر برخي از بلاغیون را  و تحلیل حسن طلب و اعتذار پرداخته و براي اوّلین
از حسن طلب جدا دانسته هدف پژوهش،  نکه  ایاند. نهایت  کردهنقد    -عذرخواستن را 

عنوان موضوع پژوهشي مورد بررسي قرار بگیرد در پیوند با    ن است که اگر اعتذار بهای
به نه  بررسي شود؛  آن  حسن طلب  از  در شیوة    ،صورت موضوعي مستقل  امر  این  که 

  بررسي و نتایج آن، مؤثر خواهد بود. 

 . حسن طلب و تعاریف آن 3
کتاب   البلاغهدر  دربارة  ترجمان  پنجم  درقرن  فارسي  زبان  به  موجود  کتاب  نخستین   ،

 است:گونه تعریف شدهعلوم بلاغي، حسن طلب این
نکنذ،                 پیدا  در شعر  آن است کي)که(شاعر سؤال خویش  از جملة بلاغت،  و یکي 

معني؛  لفظ و  دانذ به صفت و  آراسته  تا پس سخن  بگوید  نیابذ، مضمر  اگر چاره 
گفته حُسنچي)چه(  نصفاند:  از السّؤال،  نیم  خوب،  سؤال  یعني  المعروف؛ 

   .(127:  1949)رادویاني،عطاست 
مياین دریافت  تعریف  این  از  که  و  گونه  دارد  عام  بسیار  معنایي  واژة»سؤال«  شود، 

تواند از ممدوح بخواهد در نظر داشته است.  را که شاعر مي  اينویسنده هرنوع خواسته 
خود    ،رشیدالدین وطواط کتاب  فی  که  السّحر  الشّعر حدائق  کتاب    الدّقائق  پایة  بر  را 

، یکي از عوامل استواري شعر ستایشي را هنر  استدر قرن ششم نوشته  ترجمان البلاغه
نویسد:»این صنعت چنان  داند و دربارة حسن طلب ميشاعر در چگونگي بیان طلب مي

به   امّا  خواهد  چیزي  ممدوح  از  بیت  در  شاعر  کي)که(  طریق  باشذ  و  لطیف  وجهي 



 
مه

لنا
ص

ف
  

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
 

22، 
ره

ما
ش

 
89 ، 

ییز
پا

 
14

04
 

 

 اعتذار از حُسن طلب« بررسی و تحلیل انتقادی تمایزات»حُسن                                                            

 
 

 

67 

       

 
 

 
 

  

دارد نگاه  تعظیم  شرایط  و  بکوشذ  معاني  و  الفاظ  تهذیب  در  و  :  1362«)وطواط، شیرین 

است با آوردن  طلب آشنا بودهعنوان شاعر درباري با حسن    که به  ،وطواط  رشید  .(34و 33
اي به مطلوبات شاعران داشته و در کنار طلب مادي، »اعتذار«  واژة »چیزي« نگاه گسترده

 است: کار برده  عنوان حسن طلب بهرا نیز به 
رجا  یا  و  خوف  یا  عقوبت،  یا  و  عفو   یا 

همّ کندگر  عفو  تو  مرلّز  ،ت   ا ت 
گناهلا بوَ  بد  عقوبت  به  جزا را   د 

 ا؟ این چون و آن چر  کهگفتن خطاست با تو
تو  سرشت  در  پیرای  ،وي   ا سخ  ةهمه 

تحسّ بوَوقتي  منري  فوت  از   ... راو  ت  ،د 
 ( 8:1339)همان،                                        

 ام و جز دو حال نیستجرمي بزرگ کرده... 
تو روزگار  و  من  حال  به  بود   لایق 

عقوبت گر  عقوبتم   يپس  اهل   کني، 
ت  رو امر  امر  و  تو  حکم حکم   ستو جمله 
تو ا نهاد  در  سرمای  ،ي   کرم   ةهمه 

فوتِ ز  در  مبادا  مکوش،   فضل   بّحُ  من 
 

در  شرف  هشتم  قرن  نویسندة  رامي،  چنین    الحدائقحقائقالدّین  را  طلب  حسن 
از ممدوح  استتعریف کرده باشد که مادح  نوعي عطا خواهد که  به:»این صنعت چنان 

گردد« ممدوح  بَهجت  و    .(43:1341)رامي،  مزید  مادي  جنبة  طلب،  تعریف،  این  در  البتّه 
علي دارد.  کتاب  بنمعنوي  در  الحلاوي«  »تاج  یا  از    به  الشّعردقائقمحمّد  تأثیر 

حسن  السّحرحدائق هشتم،  قرن  این  در  را  ميطلب  تعریف  آن  گونه  دیگر  کند:»شرط 
لفظي به  کند  رسمي  طلب  یا  جایزه  التماس  ممدوح،  از  شاعر  چون  که  و  است  لطیف 

دارد«عبارتي تفخیم مرعي  و  اکرام  مراسم  و  احترام  درآن، شرایط  و  )تاج  شیرین خواهد 

آنجاکه مطلوبات شاعران اغلب جنبة مادي داشته، تأکید وي بر    از  ،(84و83:  1341الحلاوي،
تعریف   بنابراین  است؛  مقرّري  و  شدهصلِه  پاره   یاد  اساس  مطلوبات ِمحدود بر  از  اي 

است و...  جایزه  راتبه،  وظیفه،  صلِه،  مقرّري    ؛چون  و  جایزه  به  شاعران  خواستة  اماّ 
نبوده و ملتمسات آنان از ممدوح، امور معنوي مانند توجّه و حمایت، پذیرش و  منحصر  

 گرفته است:تحسین، اعتذار و... را نیز در برمي
مي  سخن  تو  توجّه  منشاها  نه   کُند 

خَزَف فکربودم  چارسوي  سرِ   فروش 
 اي نداشتنظمم اگرچه بود زري، سکّه

 

سخن  زبان  و  کجا  از  من   گزارورنه 
شاهوار                      دُرّ  از  من  دکان  ساختي   پُر 

سکّه گشت  زري  تو،  نامي  نامِ   دار!از 
 ( 210:1353)وحشي،                                

صائب نهادم  گفتار  سرِ  در  سر   گرچه 
 

تحسیني  دل،  ته  از  کسي  ز   نشنیدم 
 ( 3334:1371)صائب،                         
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نیز ضمن بیان آرایة حسن طلب در تعریف آن   نگاهی تازه به بدیعنویسندة کتاب  
اشاره مال  و  صِله  تقاضاي  به  شمیسا،استکرده  فقط  هنر  کتاب    .(109:1368)ر.ک: 

-«  خواهشي خواستاري و خوشآرایه را برابر فارسي»خوش، اینآرایی، فنّ بدیعسخن
  داند:» خوشرا زمینة دیگر حسن طلب مي  شمارد و نیاز و نیایش به درگاه خداوندمي

خواستاري، یعني اینکه چون سخنوري بخواهد از کسي نواخت و نوازشي ببیند و دهش  
و طنّازي  پردازانه با طنز  نغز و نازک، زیرکانه و نکته راو بخششي بیابد، خواستة خویش  

خوش و  شیرینکاري  بازگوید«و  با    ؛(318-319:1376)راستگو،  زباني  وي  اینکه  ضمن 
اش در  گسترش دامنة طلب، نیاز به درگاه خداوند را حسن طلب ذکر کرده که البتّه گفته

اي از حسن طلب باشد؛ بنابراین  تواند گونه این باره، درست است و طلب از معبود مي
تعریفي نه   بدیع نو چنین در کتاب  هماست.  طلب را مادي و معنوي در نظر گرفته   در 

اي است که شاعر بتواند با ظرافت  است:» شیوه  طلب آمده  چندان مبسوط دربارة حسن
نقد  علاوه در کتاب  به  ؛(84:  1380)محبتّي،و لطافت، تقاضاي خویش را به ممدوح برساند«

شده  بدیع بسنده  تعریف  این  به  نحوي  است  تنها  به  کسي  از  است  چیزي  :»خواستنِ 
لطیف«   و  اینکه  (134:137)فشارکي،ظریف  شاعران    در  مطلوبات  ظاهراً  نیز  تعریف  دو 

در تعریف از حسن طلب    شناسیبدیع از دیدگاه زیباییست. کتاب  امادي و معنوي  
سازند«مي مطرح  زیبا  شیوة  به  را  خود  حاجت  که  است  )وحیدیان  نویسد:»آن 

در کتاب  است.    ندانستهمنحصر  طلب شاعر را به امور مادي  که وي نیز  (  171:1379کامیار،
پارسی،  زیبایی سخن  تعریفش  شناسی  و  آمده  آرایه  این  براي  نیک«  »خواهش  برابرِ 
 است:  چنین

هاي نیک است. این آرایه نیز بیشتر در خواهش نیک یا حسن طلب، دیگر از آرایه              
شود. خواهش نیک، آن است که سخنور، زیرکانه و بزرگوارانه، کار برده ميچامه به  

بخواهدبي نواختن  از ستوده، دهش و  را فروشکند  ارج خویش    1389)کزازي، آنکه 
:162 ).   

پژوهشگر آرایه  ،این  مطلع، که  حسن  کنار  در  آورده  پیاپي  را  داراي»حُسن«  هاي 
  و گویا آن   اعتذار« سخني نگفته  حسن مقطع، حسن تعلیل، حسن طلب و ... از »حسن

با حسن   دانسته  را  این  ؛استطلب، یکي  به مطلوب خاصي محدود  از  رو طلب شاعر 
 معنوي  ازرقي هروي، عذرتواند در شعر بگنجد؛ چنانکه مي   نیست و آنچه نیاز شاعر باشد،
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 : و طلب مادي را با هم آورده است
 خواست...اَیا سپهرِ بزرگي، چه عذر دانم

تهي زمانه  دارم گَرَم  پُر  کرد،   دست 
نرم مرا  صبر  کند کمند  موم  ز   تر 

 شناسي و داني که من چه گفتستمسخن
 

من   بر  من  بارِ  کرد  گران  تو  سیرت   که 
اندیشه ز  گشاده  مستحسندلي   هاي 

توسن  کرّة  تند  شود  زمانه   اگر 
سخنسخن قدر  و  بها  شناسد   شناس 

 ( 62:1336)ازرقي هروي،                  

 اعتذار در بلاغت عربی و فارسی  . بررسی حسن4
استفاده از زبان ادبي براي عذرخواستن با ادبیات ستایشي در عربي و فارسي  آنجاکه    از

سرایش شعر ستایشي، چه از نظر قالب و   چگونگيپیوند دارد و در آغاز ادب فارسي،  
وجود آمده و نخستین   پیروي از شعر عربي به  چه از نظر اجزا، ارکان و اغَراض آن به

گونة رسمي در ادب فارسي، مدح و ستایش بوده، شعر ستایشي در ادب  کاربرد شعر به
به فارسي  ادب  از  پیش  قرن  چهار  حدود  مي  عربي،  برده  به    استشدهکار  توجّه  با  و 

درونمایة   این  گویا  فارسي،  شعر  بر  محتوا  و  ساخت  نظر  از  عربي  شعر  تأثیرگذاري 
 شعري)اعتذار( نیز برگرفته از ادب عربي باشد:

وجود آمد و در قالبهاي بیاني و  چون شعر فارسي از آغاز بر مبناي شعر عربي به                
اغراض معاني غالباً شیوة عربي را سرمشق یافت، ارتباط مستقیم با شعر عربي براي  

با  ناپذیر شد و شاعر فارسيآن اجتناب زبان در دستگاه امیري که ممدوح وي بود 
بود«که شاعر عرب در دستگاه خلفا پذیره ميهمان رسمي کوب،  )زرینشد، مواجه 

1362 :201).   
بیان   بلکه چگونگي  نماند؛  به قالب و اغراض شعري، محدود  تنها  این الگوپذیري، 

ر دیوانهاي شعري و یثأت تحت  بلاغي و ساخت صنایع شعري نیز    هايبامعاني، تألیف کت 
داده که در ادب تازي رويعلوم بلاغي عربي بود:»تجربه کردیم که هر ابداع و اختراعي 

اي به فاصلة یک قرن، نظیر  یا اظهار تکلّفي یا بیان معني طُرفه و تازهاز آوردن صنعتي  
آمده است«   پدید  نیز  ادبیات دري  در  ازنگارندگان    .(327:1386)بهار،آن  آگاهي  اینکه    با 

و فرهنگ    عذرخواستن از آغاز در ذات و طبع همة انسانها وجود دارد و به فرد، جامعه
  اش شکل گرفته تأثیر نوع عربيآنجا که بلاغت فارسي تحت    از  نیستمربوط  خاصي  

به ادب عربي، حسن  است  با توجّه    از حسن   اعتذار را مستقل  و شاید بلاغیان فارسي 
طلب در نظر گرفته باشند، ابتدا به بررسي جایگاه این درونمایة شعري در بلاغت عربي  
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اعتذار را جداي از حسن طلب    که در ادب فارسي، حسن  پرداخته و سپس آثار بلاغي
 است. شدهاند، بررسي دانسته

 اعتذار در بلاغت و شعر عربی حسن  1-4
درونمایهیکي   نویسندة  از  چنانکه  است؛  بوده  اعتذار  جاهلي،  عصر  ستایشي  شعر  هاي 

   کند:بیان مي  ه.ق.(390-465)به نقل از ابن رشیق لعصرالجاهلیا
تا قرار داده که عبارت است اَلعُمدهرشیق در  ابن               نُه  را  نسیب،  »از، موضوعات شعر 

رواکردن و طلب حاجت، عتاب، تهدید و اخطار، هجو  مدح، فخریه، مرثیه، حاجت 
طلبي را جزو مدح و تهدید و روایي و حاجت توان حاجت که بسادگي مي  «و اعتذار

 .(217: 1364)ضیف،اخطار را جزو هجو دانست و عتاب و اعتذار را ضمیمه کرد 
توان آن را جزوي از  کردن اعتذار، این است که ميرسد، مقصود از ضمیمهنظرمي  به 

از علل پیدایش اعتذار را در ادب عربي، تکسُّب و مدح و طلب دانست.  ازسویي، یکي  
الشّعرِ العرََبي«  اند:»و ظاهِرهُ التّکسب هي الّتي خلََقَت فَنّ الإعتذارِ في طلب شاعران دانسته

حاجت  (198:1970)الجندي، با  آن  پیوند  بیانگر  شعر  که  در  است.  طلب  حسن  و  روایي 
دورة جاهلي، نابغة ذبیاني در سرودن قصاید اعتذاریه، تواناست و در اشعار خود، آنجا  

سرمي وي  از  خطایي  است«  زدکه  جاهلي  آثار  شیواترین  که»از  اعتذاریه  قصاید    با 
را   ،(232:1364)ضیف، خود  به  -جرُم  همانا   بودکه  دیگر  قبیلة  مدح   نگاه    -ناچار  در 

داد و با عذرهاي گوناگون و لحن مهرانگیز از  بن منذر( بزرگ جلوه مي  ممدوح)نعمان
  گوید:داند و ميزدود. ابوهلال عسکري، نابغه ذبیاني را مُبدع فنّ اعتذار ميخاطر او مي

والتشبیبَ   والوصفَ  والهجاءَ  المدیحَ  خَمسَه:  الجاهلیّه،  في  الشّعرِ  أقسامُ  کانَت  إنّما  »و 
  ، 1994  )عسکري،  والمراثيَ، حتّي زادَ النابغهُ فیها قسماً سادساً و هوَ الإعتذارُ فأحسَنَ فیه«

و گویي بسترش را با خار    است  دلیل تهدید ممدوح، اندوهگین شدهاو که به  .( 91:  1ج
داند و با  چینان را دربارة خیانت، دروغ محض مياند با سوگند غلیظ، گفتة سخنپرکرده

که تو دوستاني داري که احسان تو را    گونهگوید: هماناستدلال، خطاب به ممدوح مي
گونه است و نباید آن  وآمد من نیز با غسّانیان و مدح آنان، آنکنند، رفتشکرگزاري مي 

به  خیانت  ميرا  تشبیه  گرَي  شترِ  به  را  خود  سپس  آورد.  بهشمار  غضب  کندکه  سبب 
کردن خاطر  نعمان، انزوا جسته و مطرود و منفور شده است. وي در ادامه براي خوش

زند و با زند؛ سپس به اعتذار گریز ميستاید و اعتذار را با مدح پیوند مينعمان، او را مي
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تا بهکند و مياز وي طلب عذر و بخشش مي  از ممدوحیک پرسش منطقي  آیا   گوید: 
بي انسان  دیدهحال،  نقص  و  من  عیب  اگر  ندارد،  وجود  عیب  بدون  انسانِ  وقتي  اي؟ 

گناهکارم از انساني چون تو، سزاوار است که مرا عفو فرماید و اگر بر من ظلم کني و  
 اي بیش نیستم:کند؛ زیرا من بندهنبخشي، تو را ارزشمند نمي

أبیتَ أتا لمتَ أنّ   عنَاللّ  ني    ني  ک 
 نيشنَفرَ  داتِالعائِ  کأنّ  تُّفبِ
أترُ  فتُلَحَ لنَفلم  ریبفسِک     هًک 

کنتَلئِ بُ  ن  خیانَ  غتَلّقد     هًعني 

لکنِّ کنتُو  جانبُ  امرأً  ني     لي 

أتَإ  خوانٌإو    ملوکٌ ما   م  هُیتُ ذا 

قومٍ  کَعلِکفِ  م تهُعَاصطنَ  أراکَ  في 
تَ بالوعَنّکَترُفلا   نيکأنّ   یدِي 

تَ أنّ ألم  أعطاکَ  ر   هًورَسُ  الله 
الملوکُ  شمسٌ  کَنّفإ     کواکبُ  و 
لَ  تَ  بقٍستَبمُ  ستَو  لا   هُمّلُأخاً 

أکُإف فعبدٌ  ن   هُمتَلَ ظَ  مظلوماً 

 

أُ  التي  تلک  أنصَمِ  تمّهَو  و   بُنها 
یُهَ به  فِراساً  یُعلي  و   بُ قشَراشي 

لیسَ للمَ  وراءَ  و   بُذهَمَ  رءِالله 
أغَ  کَغُبلِمُلَ أکذَ  شُّالواشي   بُو 

الأرضِ مُ  من  مذهَ  سترادٌفیه   بُو 
أموالِ  مُکَّأحَ أُ هِفي  و   بُرَّقَم 

ترَ شکرِهُفلم  في  أذنَ  م   وابُذلک 
النّإ القارُ  طليٌّمَ  اسِلي   بُأجرَ  به 

کلّ یتذَونَدُ  لکٍمَ  تري   بُبذَها 
طَإ یَعَلَذا  لم   کوکبُ   منهنّ  بدُت 

شَ أيُّثٍعَعلي   ؟ بُذَّهَ المُ  الرجالِ  ، 
تکُ ان  عُ  و  فمثلُتبَذا   بُعتِیُ   کَي 

 ( 25و24:1994)الذبیاني،                      
اي دیگر نیز با تمهیدات هنري و مدح در آغاز قصیده، حال پریشان خود را از  در قصیده

 :کندميو اعتذار خویش را اظهار  ؛دروغگویان و خشم نعمان، بیان
کُلهُّمُ الأقومُ  لک  فداءٌ  مهَلاً،   ... 

له کفاءَ  لا  برُکنٍ   لاتَقذفِنّي 
نفََعتَ تکُن  إلا  عِذرهٌ  ذي  إن   ها 

 

وَلَدِ   مِن  و  مالٍ  مِن  ثَمّرُ  أُ  ما   و 
بالرِّفَدِ... الأعداءُ  تأثّفَکَ  إن   و 
النَّکَدِ  مشُارکُ  صاحبها   فإن 

 ( 44-46:1994)الذبیاني،                   
ترجمه:»اي همة کسان از غسّاني و غیرهم و مال و فرزندان من فداي تو، زنهار! مرا  

تو نیست؛  بدانچه طاقت ندارم، متهم مدار و قصدم مکن که هیچ  کس را تاب مقاومت 
گروه دشمنان،  بيهرچند  اگر  که  است  من  عذر  این  آرند.  گرد  تو  علیه  باشد،  ها  فایده 

خواهم پریشاني  و  غم  قصیدةانباز  در  نیز  خلق    بود.«  و  معاني  در  تنوّع  با  »عینیه« 
در دورة جاهلي،   .( 81-88)نک: همان:  مضمونهاي باریک، اعتذار خویش را بیان کرده است

هاي اشعار  بن زید عبادي« نیز درخور توجّه است و یکي از درونمایهاعتذاریات »عدي
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منذر سروده است؛ لذا چون زودتر از  بنوي، اعتذار بوده که براي رهایي از زندان نعمان
یافته راه  نعمان  دربار  به  ذبیاني  مينابغه  نابغه  است،  بر  مقدّم  اعتذار،  در  را  وي  توان 

 دانست:
مَألکَاً عَنّي  النُعمانَ   ...أبلِغِ 
حَلفَتي فَأقبلَ  وَاللهِ   إنَّني 
هَیکلَ في  أحشاؤُهُ   مرُعَدٌ 
عِتقهُ  یُرجَِّي  الصَّدرِ   مُؤمِنُ 

 

فَاعِتَذَر   اظطنِاناً  خافَ  مَن   قَولَ 
جَأر صلّي  کلَُّما   لأبَیلٌ 
الشَعَر  وافي  لمَِّتُه   حَسَنٌ 
ادَّخَر ما  عبدٌ  لایّکفِرُ   یومَ 

 ( 23:1965)عدي بن زید،                
ازسوي کسي  نامه  این  برسان.  نعمان  به  از طرف من  نامه  اتهام  ترجمه:»...یک  از  که 

کند. قسم به خدا، من چنان راهبي هستم که هروقت که  است و عذرخواهي مي ترسیده
شود؛ پس قسم و سوگند مرا قبول کن. راهبي  اش بلند ميکند، صداي گریهعبادت مي 

  که جسم او لرزان و زلفهاي او پرُچین و شکن و موهاي او پُر و انبوه است. او انساني 
هاي خود را تباه  معتقد است و امید آزادي خود را در آن روزي دارد که انسان، داشته

 . کند«نمي
فیدر   آرایة    ،نیز  البدیع انواعانوارالربیع  به  است  بدیع  زمینة  در  جامعي  کتاب  که 
اشارهحسن   تنها حسنالاعتذار،  و  نشده  آمده    اي  الطلب«  »براعه  عنوان  با  است  طلب 

ج مدني،  تعریفي(  319:1389،  6)ر.ک:  در  از  و  نقل  به  طلب  حسن  دربارة  نویسنده  که 
و عبارت»بهِ    اي نشدهاشاره  بیان کرده به نوع خواستة شاعر   ه.ق.(655)عبدالوهّاب زنجاني

تواند شامل هر خواستة  ن است که مطلوب شاعر ميایبیانگر  )همان(  ما في نفسِ الطّالب«  
عربي   از موضوعات شعر  یکي  کنار طلب،  در  اعتذار  از سویي،  باشد.  معنوي  یا  مادي 
قرارگرفته   شاعران  توجّه  مورد  آن،  بیان  شیوة  و  بوده  پیوند  در  مدح  با  که  است 

به آن  از مدح نشأت گرفته و در سایة  اعتذار  آمده؛ هرچند    است:»پس موضوع  وجود 
با عنایت    .( 232:1364)ضیف،اینجا انگیزه، امید آمیخته با بیم است و سپاس توأم با هراس«

به   آرایه  یک  طلب،  حسن  همانند  چرا  که  است  مطرح  پرسشي  پیشینه،  این  شمار  به 
آن   این موضوع،  از دلایل  این پرسش، دشوار است. شاید یکي  به  پاسخ  البتّه  و  نیامده 

است  درونمایة شعري  که یک  آرایه  باشد  ظرفیّت  نظر،  این  از  ندارد؛ گرچه  و  را  شدن 
مانند   و  دارد  انتزاعي  و  معنوي  اینکه چون جنبة  توضیح  مهم است.  آن  بیان  چگونگي 

  توان گفت این نیست، نميوابسته  جناس، ایهام، تضاد و... مستقیم یا غیرمستقیم به لفظ  
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ن است که عذرخواستن را بلاغیان در شمار  ایچنان باشد. دلیل دیگر، شاید  چنین یا آن
کند، در پیوند  و هرچیزي را که شاعر از ممدوح، طلب مي   اندحسن طلب در نظرگرفته

دانسته  بهبا حسن طلب  هیچاند.  در  عربيعلاوه  زبان  بلاغي  آثار  از  نگارندگان  ،یک  که 
  البلاغهعلوماز احمد هاشمي،    جواهرالبلاغهاند ازجمله »البدیعِ« ابن معتز،  بررسي کرده
از اعتذار    الجارم و مصطفي امین، سخنياز علي    الواضحههبلاغالمراغي و  احمدمصطفي

 عنوان یک آرایة ادبي آورده نشده است.به

 اعتذار در آثار بلاغی فارسیحسن  2-4
آثار بلاغي فارسي، حسن    در شماري  آرایهاز  از حسن طلب شمرده  اعتذار  اي مستقل 
حال  نوع  مي  نکهای  شده؛  در  تنها  و  است  طلب  حسن  همان  آرایه  این  گفت،  توان 

گیرد که آرایة حسن طلب  جا سرچشمه مي مطلوب، با آن تفاوت دارد. این دریافت از آن
به مادي  امور  براي  داشته، صرفاً  با شعر ستایشي  که  پیوندي  به  توجّه  ميبا  و   رفتهکار 

قائل به آرایة دیگري    -که امري معنوي است  -براي طلب عفو و عذرِ شاعر از ممدوح
یکيبوده علّتِ  بیان  در  آرایاین  دانستن    اند.  با  هدو  شاعر  ارتباط  نوع  که  گفت  باید   ،

که    شدهبر بخشش، تحسین و عفو را نیز شامل مي   و علاوه  یستممدوح، تنها مادي ن 
 است: صائب، آن را مُحرّک نامیده

گویابي سخنور،  هیچ  نشود   محرّک 
 

بي  برون نغمه،  تار،  رگ  ز  نیاید   زخمه 
 ( 3054:1371)صائب،                               

حالي   در  کتاب  استاین  در  آرایه   البلاغهترجمان  که  به  رادویاني  عنوان  از  با  اي 
الدّقائق  حدائق السّحر فی  رشیدالدّین وطواط در   نشده است.اي  اشاره   هیچحسن اعتذار  

پرداخته   الشّعر طلب  حسن  تعریف  به  در فقط  رازي  قیس  شمس  وي،  از  پس  است. 
و واعظ کاشفي    الحدائقحقائق  الدّین رامي در  ، شرفالمعجم فی معاییر اشعار العجم 

اند.  نخستین  نیز صرفاً حسن طلب را معرّفي کردهالاشعار  الافکار فی صنایع    بدایعدر  
العلماي  شمس  دانسته،  حسن اعتذار پرداخته و آن را جداي از حسن طلب  که بهکسي

در   از علماي قرن سیزدهم  براي    بوده که حسن    البدایعابدع  کتاب  گرگاني  را  اعتذار 
اوّلین بار به صنایع بدیعي افزوده است:»این قسم را من بر صنایع افزودم؛ زیرا در کتب  

شکي لازم  خاص نیست و بي  اند با آنکه صنعتيمتأخرّین، حسن بیان را قسمي شمرده
:  1377العلماء گرگاني،)شمساست، متکلّم را حسن بیان و حدّ و رسمي بر آن مطابق نیاید«
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قائل   . (228 وي،  مقصود  کت البتّه  از  برخي  در  بیان  حسن  آرایة  به  بلاغي    هايباشدن 
تقوي، است   است:العلماي گرگاني در تعریف حسن اعتذار نوشتهشمس  .(215:1317)ر.ک: 

این   از  مراد  است»بالجمله  آن  خویش،  صنعت،  خطاي  از  پوزش  مقام  در  متکلّم  که 
آویز  مطبوع دست  به عذري لطیف شود که در لطافت کلام افزاید و به تأویليمتمسّک  

گرگاني،  )شمسکند« آورده   ؛(228:  1377العلماء  فارسي  شعر  از  را  زیر  نمونة  چند  سپس 
 است: 

فراموشي نشاندنه  خاموش  تو  ذکر  از   ام 
 

بودم  حیران  تو  اوصاف  اندیشة  در   که 
 ( 768:1385)سعدي،                         

 نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم
 

میان جاني  در  تو  زبانند و  بر سر   همه 
 ( 913)همان:                                  

عشق  ز  دل  که  ننشیند  دل  به  کسََم   پند 
 

 است پند راکه جاي نماندهپُر شد چنان 
 ( 23:1361)امیرخسرو دهلوي،              

را بدخو  فلک  کن  ادبي   شاها 
زن  چوگانش  به  کرد  خطا  گوي   گر 

 

را  نیکو  رخ  رسانید   کآسیب 
را او  بخش  من  به  کرد  اسب خطا   ور 

            (713:1362)امیرمعزي،                      
اعتذار آورده در طلب عذر از  عنوان حسن  هایي را که نویسندة کتاب به  البتّه نمونه

توان رباعي رندانة امیرمعزي را در  معشوق یا ممدوح به دلایل مختلف است؛ اگرچه مي
بدیع  علاوه نویسندگان کتاب  طلب اسب به عنوان یک طلب مادي نیز به شمار آورد. به

و آن را درکنارحسن مطلع، تغزّل،    اعتذار را ابتدا مختص قصیده دانسته  ، حسنو قافیه
آرایش و...از  تخلص  حسن  کردهتشبیب،  بررسي  قصیده  سادات اندهاي  و  خزائلي   )ر.ک: 

گفته  ؛(47:1334  ناصري، آن  تعریف  در  بهسپس  از  بردن قصیده، پایان  اند:»گاه شاعر پس 
عذري  قبل   پسندیده،  تعبیري  با  ممدوح  مقام  علُوّ  و  مدح  کوتاهي  نظر  از  شریطه  از 

مي مي دلپذیر  سخن  شیریني  و  لطافت  بر  و  این آورَد  حسن  افزاید؛  را  صنعتگري  گونه 
در ادامة مبحث، همین نویسندگان از وجوه دیگر این آرایه نیز    .( 51)همان:اعتذار گویند«

 اند:سخن گفته 
است                آن  عذري    یکي  خویش،  ناکردة  و  کرده  ازخطاي  پوزش  درمقام  شاعر  که 

ازدست دل  محبّتِ  براي جلب  براي خوش انگیز  آنکه  دیگر  بیاورد؛  مدِ اشدة ممدوح 
ممدوح، قصور او یا نقص دیگري را موجّه و معذور باز نماید. این دو وجه اخیر،  

   .(53)همان: آیداختصاصي به قصیده ندارد؛ لکن در آن بیشتر به کار مي
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 تقسیم   طلب را به دو بخش مادي و غیرمادي  زیبِ سخن،علاوه بر این، مؤلّف کتاب  
آرایه شده  کرده دو  به  قائل  دلیل  به همین  ادب سؤال که صرفاً خواست  و  یکي  است: 

قبیل با لطف خاص است و دیگر  شاعر مربوط به راتبه و پول و امرار معاش و ازاین  
براي   ممدوح  برانگیختن شفقت  و  کلّي  مقصود، طلب عطوفت  که  تقاضا  یا  استعطاف 

رهایي   قبیل  از  متعدّد  سیاستمقاصد  مسافرت،  اجازة  زندان،  آن از  نظایر  و  نشدن 
 نویسد:چنانکه نخست دربارة حسن طلب مي؛  (328:  2،ج 1342)ر.ک: نشاط، است

این صنعت با نامهاي ادب طلب، حسن طلب، حسن سؤال، براعت طلب و طلب                
محاوره ذکر شده وآن چنان است که گوینده درخواست و خواهش خویش را از  

به چنان  پرسش، کسي  ذلّ  و  قبح  که  خواهد  احترام  روي  از  و  ظرافت  و  لطف 
محسوس نباشد و خاطر بدان متوجّه نگردد و طرف سؤال، آزرده خاطر نشود؛ بلکه 

وجه لطیف و طریق شیرین اظهار نماید و یا کلمات زیبا و دلکش بیان و  حاجت به
با مضمون مطبوع و نیکو عیان کند و کلام را سنجیده گوید و از الحاح و اصرار،  

 . ( 127:1)همان، جدوري جوید و رعایت جانب مخاطب را فرونگذارد
از کتاب دربارة تقاضا و استعطاف، این بیان مي سپس در بخشي دیگر  کند که  گونه 

براي   تقاضاها  این  و  است  ستایشي  و شعر  مدیحه  جزو  اغراض شعري  نظر  از  تقاضا 
درخواست   قبیل  از  دیگر  گرفتاریهاي  برخي  یا  و  درخواست صله  و  مالي  وضع  بهبود 

-331:2)ر.ک: همان،جاستمرخصي و مسافرت یا خلاص از بند و زندان و نظایر آن بوده

نیاورده  .(329 میان  به  اعتذار  از  نامي  نویسنده،  و   از»رهایي  است  اگرچه  زندان  از 
توان فهمید که عذرخواستن را هم جزو استعطاف و تقاضا و جداي  نشدن« ميسیاست

اعتذار    نیز حسنزیور سخن در بدیع فارسي  است. صاحب کتاب  از حسن طلب دانسته 
  و در تعریف آن آورده آرایه در بدیع معنوي در نظر گرفته  طلب، یک  را جدا از حسن  

بدین»حسن  است: کرده، الاعتذار،  که  از خطایي  پوزش  مقام  در  گوینده  که  است  گونه 
زیبایي کلامش   لطافت و  بر  این عذر  و  واقع شود  قبول  بیاورد که مورد  عذري لطیف 

   .( 141:1388)صادقیان،بیفزاید«

 . نقد تمایزات حسن اعتذار از حسن طلب 5
که اعتذار را از حسن طلب  العلماي گرگاني، نخستین کسي بودهشد، شمس بیان  چنانکه  

»که براعت طلب و حسن   نویسد:است. وي در تعریف آرایة حسن طلب مي جدا کرده
سوي مطلب و درخواست خویش به الفاظ نیکو    که متکلّم به سؤال نیز خوانند، آن است 
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جانب    اشارتي رعایت  و  جوید  دوري  الحاح،  از  و  گوید  سنجیده  را  کلام  و  نماید 
گذشته از اینکه تعریف حسن طلب    .( 236:  1377العلماء گرگاني،)شمسمخاطب فرونگذارد«

الفاظ   به  درخواست خویش  و  مطلب  »به سوي  از جملة  است  پیشینیان  تعریف  همان 
دانست که طلب را امري کلّي درنظرگرفته و آن را مادي و تواننیکو اشارتي نماید«، مي 

است؛ لذا  بر اساس تعریف وي از حسن طلب، طلبِ »عذر« نیز یک    غیرمادي ندانسته
علاوه، عذر از توان آن را جداي از حسن طلب در نظر گرفت. بهخواسته است و نمي

، نیز  گونه خطایي نکردهکه شاعر هیچخطا تنها یکي از دلایل اعتذار است و در مواردي  
به دلیل نیازمندي خود به ممدوح و بزرگداشت مقام وي و حقارت نفس خویش از او 
ادبي   عذرخواهي  دلایل  از  شماري  ادامه،  در  نگارندگان  که  است  خواسته  تقصیر  عذر 

 اند. هاي شعري آوردهشاعران را با ذکر نمونه
بایدگفت: اوّل اینکه عذرخواستن براي بزرگداشت    بدیع و قافیه  در نقد نویسندگان     

اي صرفاً مختصّ قصیده نیست؛ چنانکه براي همین مقصود در قالب  مقام ممدوح، آرایه
 است: غزل نیز آمده  

داد توانم  کي   ...صفات ذات  ورا شرح 
را پادشاهي  مدح  کند  چگونه   گدا 
زد  دم  مگر  او  نوشین  لب  از   فروغي 

 

چندینش  هزار  صد  کنم  وصف  که   اگر 
همه خسروان،  کردهکه  تحسینشجا   اند 

 که شهره در همه شهر است شعر شیرینش
 ( 122:1342بسطامي، )فروغي                      

که میان  نیست و در ارتباطيمحدود  موضوع  دوم اینکه اعتذار در پایان قصاید به این      
به نیز  دیگر  موضوعات  براي  دارد  وجود  ممدوح  و  رفتهشاعر  اصل،    است  کار  در  و 

سیستاني در عذر تقصیر خدمت    چنانکه فرّخي  قالبگرا و در بند موضوع خاصي نیست؛
 ه است: سرود

درست  نه  و  درست  پیوسته  دارم   ...عذرها 
مردي  من  که  است  آن  من  عذر   ام اوّلین 

درم  ز  درآید  دوست  یکي  تازه  زمان،   هر 
داشت  باید  نگه  ناچار  را  ایشان   دل 
شهر  و  خانه  غم  به  باشم  باشم،  ره  به   چون 
ببخش عذر  بدین  بیچاره  من   گنهانِ 
کنون  و  بود  من  بندة  فلان،  که  نگویي   تا 

 

بخواه   تو  بگویم  تو  پیش  همه  بخواهي   گر 
آگاه هستي  تو  و  معشوق  و  مي   دوستدار 

 روي به جاه روح به فضل و هم سبکهم سبک
تباه...  عیش،  شود  که  نباید  امروز   گویم 
راه  بسیجدن  به  باشم  آیم،  شهر  به   چون 
گناه ببخشند  عذر  چنین  به   رادمردان 

ماه                 به  ماه  ما،  خانة  درِ  سوي   نگذرد 
 ( 385-359:1363)فرّخي سیستاني،              
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 ممکن  که نیاز باشد،هاي شعري و براي هر مخاطب و موضوعيب رو در همة قالاز این
به رباعياست  بسیار  چه  رود؛  خوني  کار  ریختن  از  طلب عِذر  درونمایة  با  که  هایي 

 جلوگیري کرده، دربندي را از بند رهانیده و یا انساني را از خشم، دور ساخته است: 
که چون در حضرت سلطان تکش               این رباعي معروف است    -تغمّدالله برحمه  -و 

)نصره را  او  او  حسُّاد،  گرفتن  بر  پادشاهانه  عزم  و  کردند  تخلیط  کبودجامه(  الدین 
آن   مَر  اموال خطیر  آرند.  تخت  پیش  او  سر  تا  فرستاد  را  متجسسّات  شد،  مصمّم 
جماعت را تکلّف کرد و گفت مرا زنده به خدمت برید، اگر فرمان سیاست به نَفاذ 

خدمت آوردند رسد، فرمان او بر جان، روان است. موکّلان مال بستدند و او را به  
که  افتاد، خواست  او بر کبودجامه  و آن سلطان، جشني عظیم داشت؛ چون چشم 

اِنفاذِ فرمان، تأخیر کرده بودند. کبودجامه، رباعي اي  موکّلان را سیاستي کند که در 
 انشا کرد و به حضرت فرستاد: 

 آرم عذرت نه یکي، نه ده که صد مي
ميمي خَود  گردن  بر  و   آرم آیم 

 

مي  خِرد  چشمِ  در  تو  خاکِ   آرم من 
 اي به دست کس نتوان داد سر خواسته

 

پادشاه، رقم عفو برجریدة جریمة او کشید و او را نزدیک خود گردانید و بوس بر                
او داد و تمامت آن مجلس بنگاه بدو بخشیدسر و روي  -53:1335)عوفي،  خانه و 

52 ).   
که امارت چغانیان را بر عهده داشت در ابتداي    ،الدین میرکنیز علاءالملک شریف

کار، او را در زندان خوارزم محبوس کردند و مدّتي در حبس بماند تا رباعي گفت و به 
 حضرت سلطان عرضه داشت: 

بستاني من  ز  که  ندارم  هیچ   من 
زنداني چنین  ننگ  از  تو   زندان 

 جج

بي  از  خوردم  گیاه   نانيدوشینه 
رهد،  باز  تا  ببخش  را   زنداني 

 

گنجوي  وقتي دست مِهسِتي.  ( 131)همان:پادشاه او را آزاد کرد و تشریفات فاخر فرمود
 سراید: گیرند، این رباعي را مي ميرا درچرم 

گیرند  چاکر  چنگ،  نواي  و  ساز   بر 
گیرند  زر  در  که  ندوزند  خام   در 

 ( 44:1347گنجوي،)مهستي                 

گیرند  ساغر  بزم،  روز  به  چو   شاهان 
 بندِ طرب استدست چو مني که پاي

 

به  البتّه این آرایه در دیگر قالبها)قطعه و رباعي( بیش  رود و علاوه بر  کار مياز قصیده 
نیز آمدهاین قالبها در ترکیب بندي  است. در نمونة زیر، نظیري نیشابوري در ترکیببند 

 است: ازممدوح خود، عذر عدم همراهي در سفر خواسته
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افشانده   امهرکجا دامن ز چشمِ خونفشان 
 امپا و دست از مَسند و پهلوي جم دزدیده

کوته سفر،  در  تو  با  کردهگرچه   امعناني 
عافیت  مزار  کز  کن  دل  کار  در  همتّي   ... 
 هر که رخ تابد از این دولتسرا  گمراه باد

 

افشانده  آسمان  هفت  سر  بر  خونین   ام موج 
 ام... دوش و سر از تاج و تشریف کیان افشانده

 ام آن دست و عنان افشاندهپي بر  جان و دل از  
 ام اش بر خان و مان افشانــده خاک سرگرداني
لبیک هم  باد کعبه  درگاه  این  خاک   گوي 

 ( 548و547:1340)نظیري،                             
تنها از ممدوح، بلکه از معبود، معشوق و دیگران  که عذرخواستن شاعر نهدیگر این

 نیز بوده؛ چنانکه وحشي در غزل زیر از معشوق خویش، عذرخواه است:
زده سر  ادایي  گر  ما  از  دانسته   است بگذران 

اي   چیست صاحبآخر  دشنام  این  حُسن،   متاع 
درت  بر  ورنه  نیست  رحمت  ابر   التفات 
مسوز خود  سمومش  گو  نبارد،  گر  رحمت   ابر 
 هست وحشي، بلبل این باغ و مست از بوي گل 

سرزده  خطایي  ما  از  گر  نادانسته   است بُود 
از ما دعایي سرزده  است... بر سر دریوزه، گر 

وفایي سرزده شاخ  و  کشتم  مِهري   است تخم 
 است بعد صد خون جگر کاینجا گیایي سرزده

 است ست گر از وي نوایي سرزدهاز سرِ مستي
 ( 24:1353)وحشي بافقي،                            

که مخاطب معبود باشد، نوع حسن اعتذار با مدیحه  البتّه در اشعار عرفاني و هنگامي
شعر   در  و  است  اصل  بندگي  اظهار  و  تواضع  عرفاني،  ادبیات  در  زیرا  است؛  متفاوت 

نظر  ساز بیان عذر است. علاوه بر چنین هدفي بهستایشي، طلب و خواست دنیوي زمینه 
به مي خطاب  مواردي  در  محبوب  و  ممدوح  بر  علاوه  حافظ،  عذرخواهیهاي  رسد، 

 است:صوفیان باشد که گاه طنزآمیز و گاه با انگیزة تحقیر آنان بیان شده
 آلود خود نپوشید این خرقة ميحافظ به

 
را  ما  دار  معذور  پاکدامن،  شیخ   اي 

 ( 5:1362)حافظ،                                     
شد  ملول  گر  ما  توبة  ز  مغان   پیر 

 
به    که  کن  صاف  باده  ایستاده گو   ایمعذر 

 ( 251)همان:                                          
 رشتة تسبیح اگر بگسست، معذورم بدار 

 
سیمین   ساقي  دامن  اندر  بود دستم   ساق 

 ( 140)همان:                                            

، طلب شاعران  را با توجّه به نوع مطلوب به  زیبِ سخندر نقد اینکه مؤلف کتاب       
است، باید گفت، بیان تفاوت حسن طلب و استعطاف، مبهم است  دو قسم تقسیم کرده 

است.  و نویسنده با عبارات»از این قبیل« و »مقاصد متعدّد« بر ابهام هردو تعریف افزوده
هاي ذکرشده دربارة استعطاف، جنبة مادي دارد و تعریف و  دیگر، بیشتر نمونه  ازسوي

ي  هایي را که با عنوان تقاضاکه نمونهتوضیح  است؛ با  شده را نقض کردهتفاوتهاي مطرح



 
مه

لنا
ص

ف
  

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
 

22، 
ره

ما
ش

 
89 ، 

ییز
پا

 
14

04
 

 

 اعتذار از حُسن طلب« بررسی و تحلیل انتقادی تمایزات»حُسن                                                            

 
 

 

79 

       

 
 

 
 

  

با   استعطاف  ادب،  ترک  با  مقرون  استعطاف  شدید،  لحن  با  استعطاف  زشت،  و  نیکو 
مزاح   و  طیبت  روي  از  استعطاف  مقدار،  تعیین  با  همراه  استعطاف  اصرار،  و  الحاح 

است مادي  امور  و  صلِه  طلب  در  همه  کرده،  با    ؛و...بیان  را  بیت  دو  این  نمونه،  براي 
 است:عنوان تقاضاي نیکو از شعر ظهیرالدین فاریابي آورده

 هر روز چرخ، راتبِ دریا و کان دهد،
دهد؟ مازندران  خسرو  هنوز   نانم 

            

 در عهد چون تو شاهي کز فضلة سخات 
عراق  در  یکساله  خدمت  بعد  که   شاید 

 

 چنین بیت زیر از انوري ابیوردي:هم
 منکرم امید عطاست؟که با گناه چنان

                                  

من   یا ز خامي  توست  کرم   ز غایت 
 

از   را  بیت  این  تقاضا«  مورد  مقدار  و  نوع  تعیین  با  عنوان»استعطاف  زیر  البتّه 
 است:آوردهالدّین اصفهاني جمال 

نیست  زر  اگر  بده  گندم  و   جو 
 

نمي  گر  بده،  دستارزر   دهي 
 

 علاوه بیت زیر از خاقاني شرواني:به
 چهل درُسُت که بخشش کني، چه دشوار است؟ 

 ( 336-340)همان:                                   

 کش زیبدتو را  که صاحب کافي، خریطه 
 

نمونهچنانکه ملاحظه   تمام  مادي و معاش  شد،  امور  تقاضاي  به  است و  مربوط  ها 
نميبه که  نظر  بود  بهتر  لذا  باشد؛  داشته  وجود  تقاضا  و  طلب  میان  تفاوتي  که  رسد 

را در یک عنوان قرار مي مادي و معنوي  نویسندة کتاب، هردو  امور  به  را  داد و طلب 
ميتقسیم گفته  البتّه  .کردبندي  مبحث  آغاز  در  و   :است   نویسنده  تقاضا  بحث  »اگرچه 

استعطاف از ادب سؤال و براعت طلب اصولًا جدا نیست ازآن نظرکه شمول استعطاف  
در    . (329:2،ج 1342)نشاط،دو موجود است«موارد، تفاوتهایي بین آنبیشتر است و در بعضي
گفت، نخست نویسنده از جداکردن این دو مطمئن نیست و  تواننقد این مطلب نیز مي 

مرور   با  بپذیریم  طلب  حسن  و  تقاضا  تفاوت  دربارة  را  وي  گفتة  اگر  اینکه  دیگر 
شود که طلب شاعران بیشتر جنبة مادي داشته و سرا روشن ميدیوانهاي شاعران مدیحه

که صادقیان از حسن اعتذار آورده، مانند  چنین تعریفياز نوع ادب سؤال بوده است. هم
العلماي گرگاني است؛ هرچند نویسنده، عبارت» در مقام پوزش از خطا«  تعریف شمس

و  بیان شده ابدع البدایعاز ابیات شاهد کتاب  که ذکر نمودههایي را  را آورده، ولي نمونه
تعریفش از حسن طلب، همان تعریف پیشینیان است و عبارت»درخواست و نیاز« معني  

مي گسترده نیز  معنوي  درخواستهاي  شامل  و  دارد  صادقیان:شوداي  این  ؛(137)ر.ک.  رو  از 
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و همه را    هاي مادي و معنوي شاعران، قائل به یک آرایه شدتوان براي انواع خواستهمي
 . در قالب آرایة حسن طلب گنجانید

 

 های شاعران دلایل بیان اعتذار در سروده. 6
جوامع انساني و روابط موجود، شمول فراواني    هاي آدمي با توجّه به گستردگيخواسته 

مطلوبات  گیرد،  اي که بر پایة نیاز میان شاعر و ممدوح شکل ميدارد؛ بنابراین در رابطه
از خواسته معنوي  شاعران  امور  تا   گرفته  و جایزه  راتبه  وظیفه،  مانند صِله،  مادي  هاي 

چون توجّه و حمایّت، پذیرش و تحسین، اعتذار و... وجود دارد و لزوم استواري این  
تبریزي خواستار تحسین  رابطه، برآوده شدن همین ملتمسات است؛ براي نمونه، صائب 

 : استعام 
صائب نهادم  گفتار  سرِ  در  سر   گرچه 

 
تحسیني  دل،  ته  از  کسي  ز   نشنیدم 

 ( 3334:136)صائب،                                 
ومعنوي(ممدوح به  به میرمیران و در بیان تأثیر توجّه)مادي  وحشي بافقي نیز خطاب

 گوید:شاعر و طبعش مي
مي  سخن  تو  توجّه  منشاها  نه   کند 

خَزف فکربودم  چارسوي  سرِ   فروش 
 اي نداشتنظمم اگرچه بود زري، سکه

 

 گزار؟ ورنه من از کجا و زبان سخن 
شاهوار                      دُرّ  از  من  دکان  ساختي   پُر 

سکه  گشت  زري  تو  نامي  نام   داراز 
 ( 210:1353)وحشي بافقي،              

تا        نیاز  استاین  موجب   جایي  حقارت    است   شدهکه  دلیل  به  ستایشگر  شاعران 
خود و  کرنش  انواع  ممدوحان،  برابر  در  سخافت  و  نفس  را  کمشخصیّت، ضعف  بیني 



 
مه

لنا
ص

ف
  

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
 

22، 
ره

ما
ش

 
89 ، 

ییز
پا

 
14

04
 

 

 اعتذار از حُسن طلب« بررسی و تحلیل انتقادی تمایزات»حُسن                                                            

 
 

 

81 

       

 
 

 
 

  

نشان دهند و با وجود سرودن اشعاري غرّا، خود را شایستة ستایش آنان ندانند و شعر   
خویش را در بیان علوّ مقام ممدوحان، ناقص بشمارند. علاوه بر این از آنجا که ارتباط  

از حقّ    است  دانسته کشیده یا شاعر لازم ميشاعران با ممدوح، گاه به نَقار و کدورت مي
در   که  است  مطلوبات  این  از  یکي  اعتذار  کند،  محافظت  ممدوح  مقابل  در  خود 

تا اثر خطا یا سهو از دل و   است  شدههاي مختلف و به دلایل گوناگون بیان ميموقعیّت
محو   ممدوح  مقاله  شوذهن  این  در  آنها  گنجاندن  و  است  بسیار  اعتذار،  بیان  دلایل  د. 

نمونه پژوهش،  فرضیة  اثبات  براي  اینجا  در  بنابراین  ندارد؛  ذکر  ضرورتي  تا  هایي  شد 
است مادي یا معنوي    د که اعتذار، نوعي طلب است و انگیزة بیان آن، ممکنشومعلوم  
 باشد. 

 اعتذار برای عفو و بخشایش  1-6
   بکشد: خواهد که رقم عفو بر خطاي اوحسن غزنوي از پادشاه ميدر نمونة زیر، سیّد

 جرم من اگر هست وگر نیست، ببخش 
بزرگ تو  ز  که  ببخش دانم  نیست،   تر 

 ( 337:1362)حسن غزنوي،                  

 اي شاه، جهان را که خطر نیست، ببخش 
شاه  اي  است،  بزرگ  من  گناه  چند   هر 

 

واژه      بافت طلب،  و  از زندان است  اساس طلب شاعرِ گرفتار، رهایي  هاي  ازسویي 
یابد؛ چنانکه مسعود سعد در خواسته را در قالب کوتاه و اثرگذارِ رباعي ميمناسب این

 کند: قلعة»ناي« براي رهایي از آن استفاده مي
جاي تُندي  از  گشتم  ماه   همسایة 

 اي شاه جهان، رحم کن از بهر خداي  
 ( 1016:1364)سعد سلمان،                

ناينالنده  قلعة  در  نایم  از   تر 
 جاي و نه دست و نه پاينه طبع مرا به

 

ناي قلعة  من،  خون  به  مکن   آلوده 
 ام، بر من مسکین، بخشايبخشوده ني

 )همان(                                      

قلعه  خسروِ  و  خسروبند   گشاي اي 
خداي عدلِ  سایة  خلق،  سر  بر   اي 

 

 سبب عدم حضور با ذکر بیان علّت و گریز به طلباعتذار به 2-6 
 دلم قرین عذاب است و دیده، جفت بکُاست 
قفِاست...  به  نشستنم  و  سُرین  به  رفتنم   که 
گواست  قصیده  همین  حالم  تباهي  بر   که 

چنان   بنده  نازیباست گمان  نه  کان   است، 
عطاست؟ امید  منُکرَم،  چنین  گناهِ  با   که 

تو  خدمت  آرزوي  ز  ملَِکا  صاحبا   ...نه 
آن  پي  از  ممکن،  نیست  آمدنم    ولیک 
آن  از  باشم  نموده  تغافل  که  مدان   چنان 

 غایت لطفست در این حالتم به  ...سؤالکي
من خامي  ز  یا  توست  کرم  غایت   ز 
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شُعرَاست   شریعت  گدایي،  گرچه  بنده؛   به 
 ( 45:  1364)انوري،                                  

مبَر  کَدیه  گمان  راندم،  که  دقیقه   بدین 
 

 شود و شاعر با هنرنمایي، گاه بدون طلب مادي بیان مي که این عذرخواستن
 کوشد تا پذیرش عذر را از ممدوح دریافت کند: سنجي و حسن تعبیر مينکته

است جنگ  در  زمانه  با  نفسم  هر  غصهّ   ز 
است تنگ  بس  که وقت،  ندارم  نطق   زبان 
 اگر به نکته نگیري که عذر هم لنگ است!

 ( 188: 1381)ظهیرالدین فاریابي،             

 ... به حکم آنکه من از خاک درگهت دورم 
این جهت؛ لیکن   مجال عذر فرَاخ است از 

مي عذر  به  اشُتر  لنگي   شایدحدیث 
 

 ندادن تعهّداتش نسبت به ممدوح اعتذار شاعر از انجام 6-3
گیرد در اي که ميبرابر مقررّي و وظیفه  که در  است  همواره شاعر درباري، موظّف بوده

مناسبتهاي به  و  معیّن  جشن  مواقع  اعیاد،  فرارسیدن  چون  تولّد  مختلفي  فتوحات،  ها، 
اي بسراید و آن را براي دربار بفرستد و یا خود در مجلس  فرزندان ممدوح و...قصیده

  است   فرستادهکه براي ممدوح خود  اي  شاه، روایت کند؛ چنانکه »مجیر« در پایان قطعه
 خواهد:از دیرسرودن قصاید سفارشي و فرمایشي عذر مي

 بگزارم آن قصیدة غرّا که بر من است
 ( 293:1358)مجیرالدین بیلقاني،          

عید   به  تهنیت  قِبلَ  کز  عذر   بپذیر 
 

 اعتذار از نپذیرفتن عطای ممدوح  4-6
شده، شاعر با  ميمنجر  شاعر نبوده و به نپذیرفتن آن  که عطاي ممدوح، سزاوار  هنگامي 
 کاسته است: تعبیر در بیان عذر از تلخي و گراني عمل خود در برابر ممدوح ميحُسن 

 که پیش راي تو این نکته آشکار شود 
شود  دُّر شاهوار  دگر،  به وقت  تا   که 
شود  روزگار  تاریخ  تو،  روزگار   که 

 ( 202:  1381)ظهیرالدین فاریابي،         
 

معذورم   عطات،  نکردم  قبول   اگر 
 که ابر، قطره به دریا از آن فرستد باز
چنداني روزگار،  از  دل  کامِ    بیاب 

  -اي داردکه در بیان حسن طلب، اهمیّت ویژه  -باتوجّه به مقتضاي حال و مخاطب
بیان مي  با تندي و هزل و هجو  این موارد، دیگر پذیرش عذر  اعتذار گاه  شود؛ لذا در 

هدف بلکه  نیست  مهم  شاعر  را    ،براي  وي  تا  است  ممدوح  به  خود  تلخکامي  انتقال 
 د: کنمتوجّه عمل و از تکرار آن پیشگیري  

 نه کسي بود   ،که اگر راست بگویم  کس  زان
ب  چونان دره  که  او  قطره  بود   ،هر   مگسي 

ميِ  بودم  صافِ  قدري  خواسته   کهني 
شیش  یکي  فرستاد   آبم   ة امروز 
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بود  نفسي  دهانش  ز  گفتي  تو  گند   وز 
بَ و  خارج  کان  بود دانستم  ملتمسي   د 

دوشین خواهش  بود  ،هم  ما  ةگو   ... هوسي 
ب را  ازچَه  ما  خانه  جنسآ  ه  بو   ، ن   د بسي 

 ( 395:1362الدین اصفهاني،)جمال               

داشت نسبي  او  دل  ز  گفتي  تو  زنگ   از 
 پشیمان شدم الحق   ،گونهچون دیدم ازین

باز  گفتم بدو  بخواهش  بر  که  عذر   و 
همي مستیم  پي  از  نهاَ  ؛ بایست آن   ر 

 

     اعتذار از اطناب کلام و طلب نواخت ممدوح  5-6
طلب)حسب بیان  براي  را  سخن  شاعر،  مي  گاه  درازا  به  و...(  شکایت  و  حال،  کشد 

مي  ملالت  درامان موجب  براي  بنابراین  عذرخواهي  شود؛  ممدوح  ملامت  از  ماندن 
 کند: مي

 شد، آن به که دل بپردازيسخن چو گفته
 کسي چه عیب کند مشک را به غمّازي؟ 
بنوازي  و  برکشَي  مرا  که  بوَد   روا 

نمي کرم  و  رادي  به  جز  دهر   نازيز 
بیندازي گَرَم  آید  عجب  تویي،  چون   ز 

 ( 224:  1381)ظهیرالدین فاریابي،                

مي  معذورم ...دراز  و  را  قصه  این   کشم 
کرد نتوان  عیب  بسیار،  گفتن  به   مرا 
نیز  نباشد  این  گر  جهاني،  پادشاه   تو 
تو  و  کرده  برهنه  لئیمي  به  سر   زمانه، 
برنگیردم، چه عجب  اگر  اوست   چنانک 

 

 اعتذار از ردّ درخواست دیدار  6-6
و   دربار  به  فراخواندنش  به  پاسخ  در  را  زیر  قطعة  لاهیجي،  رفتن،   خودداريحزین  از 

 زیبایي از ممدوح به سبب عدم حضور و دیدار، عذر خواسته است:سروده و به
تو  بوي  و  رنگ  اثر  از  که  صاحبي   اي 
تو  مدح  به  گشایم  ضمیر   گنجینة 
 نگذاشت جوش رعشة خجلت، کف مرا
ضرور  شد  ناساز،  زمانة  گردش   از 

مي صبر  لافاز  مغرور،  دل   ها زند 
 

کنم  گُلسِتان  جگر  در  کرشمه   خون 
کنم... جواهرفشان  نیاز،  دل  و   دست 

رَطبُ تو  ثناي  در  خامه  کنمتا   اللسان 
کنم قدردان  اي  تو  بزم  وداع   چندي 
 خواهم که خویش را به فِراق، امتحان کنم

 ( 602:1362لاهیجي،)حزین                    

 سبب وجود عیب فنّی در شعر ستایشی اعتذار به 7-6
ملک ناصرالدّینقاآني،  دوران  بهالشّعراي  شعرش  در  قافیه  تکرار  از  قاجار  زیبایي  شاه 

 عذرخواهي کرده است:
پذیرفت  شک ني که بوَد عفوِ ملَِک، مایة غُفران  تکرار  قافیه  اگر  قاآني،   ... 



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
22، 

ره
ما

ش
  

89 ، 
ییز

پا
 

14
04

 

  

 

 

84 

 

 

84 

84 

 

 
 

عُمان ز  فرق  نبوَد  را  لبم  که   گویي 
 ( 527:1363شیرازي،قاآني                 

 که ز لب ریزم گوهر در مدح ملک، بس
 

 اعتذار از ناتوانی در مدح 8-6
آن ممدوح،  مدح  در  ناتواني  براي  عذر  اوستتقاضاي  شایستة  این  .چنانکه  گونه  البتّه 

جمال  که  است  مدح  نوعي  سروده اعتذار،  مدح   از  ناتواني  در  را  آن  اصفهاني،  الدین 
 است: 

 بر هر طرف که هست، هم از حُقة شماست
 وین خود مدیح نیست، یکي عذر ماجراست

 ( 389:1362الدین اصفهاني، )جمال                

 ...بپذیر از من این نظم اَر گوهر اَر شَبَه 
ما ترُّهات  نَبُوَد  تو  مدح  به   لایق 

 

مي  ادبي  و  یا شاعرانه  منطقي  دلایل  با  شاعر  نیز  یکگاه  از  تا  مقام  کوشد  علوّ  سو، 
د و  کنو از سوي دیگر، ناتواني خود و کلامش را در توصیف وي بیان  ،ممدوح را اثبات

 درنهایت، عذر خود را به مدح مبدّل سازد:
 مدحت در سخن باید ولي درمدح تو  ...گرچه

 کز حرص مدحت در زبان و دل، مرااین  عذرم
 هوش لفظ وخود داني بهاز دل درجَهَد بيمعني

سبََق  جوید  کزو  پهلو  زند  معني  بر   لفظ 
 درمیان لفظ و معني هست چون این داروگیر، 

 

الاعتذار  نِعمَ  هست،  اعتذاري  آنَم  از   غیر 
گیرودار اندرافتد  معني،  و  لفظ  میان   چون 

بي استوار معني  نباشد  بنیان  را   لفظ 
بي ميلفظ،  وانگاه  شود  کار معني  به   ناید 

اقتدار  مدیحت  بر  ندارد  قاآني   بنده 
 ( 350:1363شیرازي، )قاآني                    

 اعتذار از ناتوانی سرودن شعر و اتّفاق توارد در آن   9-6
دهد  گاه عذرخواهي، مخاطب خاص ندارد و شاعر خوانندة شعرش را خطاب قرار مي

خواهد؛  برنیامدن و... از وي پوزش مي  کار  سرودن، ازپسِ  و به دلایلي چون ناتواني در
 است: خواسته چنانکه حزین لاهیجي از اتفّاق توارد در اشعار خود، عذر

کُن اشارتِ  از  که  خدایي   به 
است  عار  شاعري،  و  شعر  مرا   که 
ذلّت  کزین  خواستم   بارها 

بي مينکته،  لبم خواست  به   رسد 
سخن چون  که  دارم   سنجي چشم 

گنج همه  این  میان  ببیند   گر 
بیش  و  کم  را  غیر  مضمون  و   لفظ 
هنرم  و  بیند  پایه   رفعت 

معماري         نموده  را   عالَمي 
عاري                    هنر،  این  از  بودم   کاش 

سبکباري   دهم  را  خود   دوشِ 
طبیعي نغزگفتاري...چون   ست 

خریداري، کند  را   گهرم 
بیزاري دست  به  فشاندم   که 

خامه گشته  بران  جاريکه   ام 
طرّاري... به  تهمتم   ننهد 
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کرد توارد  چارة   نتوان 
ما چو  که  ما  درد  به  آنگه   رسي 

 

جگرخواري از  نه  و  حزم  ز   نه 
بنگاري و  دست  به  گیري   خامه 

 ( 594-595:1362لاهیجي،)حزین         

 زبان شعر در ستایش ممدوح  کوتاهی اعتذار از  6-10
گاه در شعر ستایشي، عذرخواستن نوعي اظهار فروتني و سرسپردگي در مقابل ممدوح  

زیبایي صورت گیرد در تکمیل ستایش از ممدوح و اهداف شعر ستایشي، است و اگر به
 مؤثّر خواهدبود:

 سبب سرپیچی از فرمان ممدوح اعتذار به 6-11
داد که مقرّبان خاص، ریش  فرمان  بتراشند و شریک جهانگیرشاه درحال مستي  را    شان 

حکم، سرپیچي کرد و در خانه نشست و قطعة صحبت شوند؛ ولي طالب آملي از آن  
 سرود: زیر را در عذرخواهي از عدم حضور 

نیست اکراه  بنده،  از  گر   حدیثي 
نیست کوتاه  عذر،  از  من   زبان 
 کسي را چو من تبُره، پُر کاه نیست
 شدن با دو گَز ریش، دلخواه نیست
نیست راه  را  ناتراشیده   منِ 

 (127:1346)طالب آملي،                 

 
 

مي...جهان عرضصاحبا  به   رسانم 
چشم به  نرفُتم  گر  تهنیت   ره 

یک   سپاهتراشیدگانند   سر 
او در  نگنجد  مویي  که  بزمي   به 
بهشت  در  و  تو  بزم  است   بهشت 

 

 سبب پیری و ضعف  اعتذار از نرفتن به استقبال ممدوح به 6-12
بار در قصیدة »مادرِ مي«  این نوع از اعتذار در شعر فارسي سابقة طولاني دارد و نخستین

آمده  رودکي  همین  ؛(161:1387)رودکي،استاز  صابر  ادیب  زیر،  ابیات  در  از  ولي  گونه 
 است:  عذرخواهي را  سروده

همي آسمان  او  همّت   ساید عُلُوّ 
عذر نستاید   ،چه  زبانش  گر  کند   عرضه 

 ( 79:1331)ادیب صابر،                       

باشد  زمین  بر  عالیش  مسندِ   ...اگرچه 
 همه گشت  ةستود  ،عرضگاه ستایشبه  
 

آمدند  بلا بر جان من زین هر دو مهمان   صد 
 در تن و در جان من، صد گونه نقصان آمدند 

دعا و  ثناگو  را  جاهت  و  آمدند جان   خوان 
 ( 44:1331)ادیب صابر،                               

مهمان من  آمده  و ضعفند،  پیري   ...خسروا 
و ضعف پیري  کز  بپذیر  من  استقبال   عذر 
من لفظ  و  زبان  زیرا  مخوان  بدعهدم   هیچ 
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 اعتذار از گناهِ ناکرده و طلب عفو   6-13
رو  از این    ؛شمارندولي دیگران وي را گناهکار مي   است   گاه شاعر، گناهي مرتکب نشده 

چینان و حاسدان، کردن آن به سخنکند و با متوجّه با اعتذار، این اتّهام را از خود دور مي
 سازد:ظن ممدوح را برطرف مي سوء

چو    اعدا،  شماتت  از   نوشگوار  بِآ شد 
بپرورم انگار  ،را  یک  و  هزار   وانگه 

کرد بتوان  اگر  نیز  بگمار  ،تو   همتّي 
پیکار یکي  ما  بهر  بکند  ار  باشد   چه 

سِب ز  مُا   قبول  لکِرون  اِست   عذارهرة 
تکلّفک از  نَ  ،ه  عاجزم  بار   هماراین 
خدمتکارک حقّ  نگزارند  چنین  این   ه 

 ر ست از گلزا ا ههمه خار آمد  ،من  سمِکه قِ
 ( 131:1348الدین اسماعیل،)کمال            

 شربت مرگ   هرِدرا که زَجان تو صَه  مرا ب...   
ز کم  و  من  ز  به  تواند   هزار  عیال   من، 

عفوِا  مي گناهي  مید   دارمنکرده 
پايو کان  تو  حلم  گنهيقار  هر   ستا   مرد 

جُ عذرز  بفزون  ،رم  ولي  منه  تر   طالع 
ب تکلیفه  مرا  مکن  دشمنان  دل   کام 
ب هره  مده  هنرم  ،فلهسِ  سیلي   گردن 
طُتبارک بس  دارمالله  طالعي   رفه 

 

 گیری یجهنت
دارد  اي  هاي آنها خواسته)مطلوب( دامنة گستردههاي ادبي و زیرگونهاز گونه  در هریک

و ادبیات غنایي، حماسي، عرفاني و تعلیمي با توجّه به داشتن مخاطب خاص، طرز بیان  
تعلیمي داراي مخاطب عام  چون  طلبد؛ براي نمونه،  و مطلوب ویژة خود را مي  ادبیات 

است، شیوة بیان و نوع خواستة آن با شعر ستایشي تفاوت دارد. شعر ستایشي حاصل  
هاي گوناگون اجتماعي،  اي به متن است و شاعر از آن براي ورود به جایگاهنگاه سرمایه

طلب،  برد. طلب و نمونة ادبي و هنري آن، یعني حسن  اقتصادي و گاه سیاسي بهره مي
و   منافع  به  رسیدن  و  ممدوح  با  سودجویانه  ارتباطي  ایجاد  براي  شاعر  انگیزة  نمودار 
شکل   ممدوح  و  مادح  رابطة  مبناي  بر  طلب  ستایشي،  شعر  در  است.  خویش  مقاصد 

که مي مي واقع، ممدوح کسي است  در  و  نیازگیرد  را  تواند  معنوي شاعر  و  مادي  هاي 
که این ارتباط را بسازد در قالب آرایة حسن طلب    رو، هر نوع نیازياز این  ؛دکنبرطرف  
پیدایش آن،   و خصوصگیرد و ساخت آرایه بر مبناي مطلوب شاعران و عموم  قرار مي

زیرا   ندارد؛  دقیقي  هرخواسته مبناي  براي  شود،  اگر  خلق  آرایه  یک  دارد،  شاعر  که  اي 
»حُسن ساخت؛  تعداد  بدیعي  آرایة  باید  مطلوبات  اندازة  به  و  شد  خواهد  بیشمار  ها« 

هایي چون توجّه، تحسین، طلب  عتذار را باید همان حسن طلب با انگیزهبنابراین حسن ا
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در ستایش، اتّفاق توارد و وجود عیب   کوتاهيعفو، ناتواني حضور، سرپیچي از فرمان،  
به   که  آورد  شمار  به  و...  عطا  نپذیرفتن  کلام،  اطناب  ممدوح،  دیدار  ردّ  شعر،  در  فنّي 

گیرد  هاي مادي و غیر مادي شاعران قرار ميخواسته  دیگرصورت طلب معنوي در کنار  
قالب شعري خاص   به یک  مربوط  و  و  است،    .نیستمحدود  زمینه مهم  این  در  آنچه 

شیوه بررسي  و  عذر  بیان  قالبهاي  دلایل  در  آن  بیان  بلاغي(  و  زباني  هنري)بیاني،  هاي 
   . هاي مختلف ادبي استشعري و گونه

 فهرست منابع 
 تهران: خاور.  ،تصحیح محمّدعلي ناصح ؛دیوان( 1331)؛ ادیب صابر ترمذي

تهران: کتابفروشي ،  تصحیح سعید نفیسي  ؛دیوان  (1336)؛ابوبکر جعفر بن اسماعیل  ازرقي هروي،
 زوّار. 
وحید  تصحیح؛  دیوان  ( 1362)؛  عبدالرزاقمحمّدبنالدیّنجمال  اصفهاني،  تهران:   دستگردي.  حسن 

 انتشارات کتابخانه سنایي. 
کمال اسماعیلاصفهاني،  بحرالعلوميبه؛  دیوان  ( 1348) ؛  الدیّن  حسین  انتشارات    ؛اهتمام  تهران: 

 کتابفروشي دهخدا. 
ابیوردي، اوحدالدیّن تهران: علمي   ،2چ  ، رضوياهتمام محمّدتقي مدرسبه  ؛دیوان(  1364)؛  انوري 

 .وفرهنگي
 تهران: انتشارات زوّار.  ،2چ ؛سبک شناسی( 1386)؛ بهار، محمّدتقي

 تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.  ،تصحیح محمّد آبادي ؛دیوان( 1358)؛ مجیرالدین بیلقاني،
( »نقد و تحلیل تعاریف حسن طلب همراه با دریافتي تازه از  1398)  ؛تشکري، منوچهر و همکاران

 . 53-76ص ، تابستان ،40ش  ،بوستان ادب)شعرپژوهی( ؛آن«
هاي هنري بیان حسن طلب در شعر فارسي از آغاز تا  »بررسي و تحلیل شیوه  (1400)؛  ـــــــــــ

 . 139-164ص  ،بهار و تابستان ،1ش ،بلاغت کاربردی و نقد بلاغی ؛قرن هشتم«
 مصر: دارالنهضه.  ؛ظاهره التکسب و اثرها فی الشعر العربی و نقده (1970)؛ درویش الجندي،

شیرازي، شمس محمّدحافظ  غنيبه  ؛دیوان(  1362)؛  الدین  قاسم  و  قزویني  محمّد  تهران: ،  اهتمام 
 زوّار. 

عطاءاللهحسیني تهران:    ،قبادیاني  مسلمانیانرحیم  تصحیح    ؛الصنایعبدایع(  1385)؛  نیشابوري، 
 محمود افشار. موقوفات 
علي اماّم  ؛الشّعردقائق(  1341)؛  محمّدبنالحلاوي،  سیّدکاظم  وحواشي  انتشارات    ،تصحیح  تهران: 

 دانشگاه تهران. 
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 تهران: مؤسسه مطبوعاتي امیرکبیر.  ؛بدیع و قافیه( 1334)؛ ناصريخزائلي، محمد و حسین سادات
 تهران: انتشارات جاویدان. ، کوشش م. درویشبه ؛دیوان( 1361)؛ دهلوي، امیرخسرو

 بیروت: دارالقلم. ،تصیحح عمر فاروق الطبّاع ؛دیوان( 1994)؛ الذبیاني، نابغه
 تهران: اساطیر.  ،تصحیح محمّد آتش ؛البلاغهترجمان ( 1949)؛ رادویاني، محمّدبن عمر

، عبدالوهاب قزویني  بن  تصحیح محمد  ؛اشعارالعجم  معاییر  فی  المعجم  (1314)؛  يرازقیسشمس
 سسه خاور. ؤم تهران:

 کاشان: انتشارات مرسل.  ؛آراییهنر سخن( 1376) ؛راستگو، سیدمحمّد
شرف الحدائق(  1341)؛  حسنالدینرامي،  امام  ؛حقایق  کاظم  محمد  انتشارات    ،تصحیح  تهران: 

 دانشگاه تهران. 
جعفربنرودکي نصرالله  ؛دیوان(  1387)؛  محمدسمرقندي،  و    ،2چ  ،امامي  تصحیح  فرهنگ  تهران: 

 زمین. تمدن ایران
 اصفهان: انتشارات کمال.  ،اهتمام مهدي نوریانبه ؛دیوان اشعار( 1364)؛ سعد سلمان، مسعود

 تهران: انتشارات هرمس.  ،تصحیح محمدعلي فروغي ؛کلیات سعدی( 1385)؛ الدینسعدي، مصلح
جعفريبه  ؛الابدایعابدع(  1377)؛  محمدحسینگرگاني،  العلمايشمس حسین  تبریز:    ،اهتمام 

 انتشارات احرار. 
 تهران: انتشارات فردوس. ؛نگاهی تازه به بدیع( 1368)؛ شمیسا، سیروس

 تهران: علمي و فرهنگي.  ،کوشش محمد قهرمانبه ؛دیوان( 1371)؛ صائب تبریزي، میرزا محمدعلي
 یزد: انتشارات دانشگاه یزد.  ؛زیور سخن در بدیع فارسی( 1388)؛ صادقیان، محمدعلي

 تهران: انتشارات امیرکبیر.   ،قراگزلوترجمه علیرضا ذکاوتي ؛العصر الجاهلی( 1364)؛ ضیف، شوقي
 تهران: انتشارات کتابخانه سنایي. ، تصحیح محمد طاهري شهاب ؛دیوان( 1346)؛ طالب آملي

 بغداد: دار الجمهوریه.   ،تحقیق محمد جبار المعیبد ؛الدیوان (1965)؛ عدي بن زید
 لبنان: دارالکتب العلمیه.  ،1ج ؛دیوان المعانی( 1994)؛ العسکري، ابوهلال

 . تهران: کتابفروشي ابن سینا ،کوشش سعید نفیسيبه ؛( لباب الالباب1335)؛ عوفي، محمّد
سیّدحسن مدرس  ؛دیوان(  1362)؛  غزنوي،  محمّدتقي  انتشارات    ،2چ  ،رضويتصحیح  تهران: 

 اساطیر. 
تهران: نشر    ،اهتمام اصغردادبهبه  ،تصحیح امیرحسن یزدگردي  ؛دیوان(  1381)؛  فاریابي، ظهیرالدین

 . قطره
تهران: کتابفروشي   ،3چ ،محمّد دبیرسیاقي کوششبه ؛دیوان( 1363)؛ جولوغبنفرخي سیستاني، علي

 . زوّار
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میرزا عباس بسطامي،  نخعيبه  ؛دیوان(  1342)؛  فروغي  مطبوعاتي    ،کوشش حسین  موسسة  تهران: 
 امیرکبیر. 

محمّد بدیع(  1379)  ؛فشارکي،  دانشگاه  ؛نقد  انساني  علوم  تدوین کتب  و  مطالعه  -تهران: سازمان 
 ها)سمت(. 

 تهران: انتشارات گلشایي.  ،تصحیح ناصر هیري ؛دیوان( 1363)؛ الهقاآني شیرازي، میرزا حبیب
 تهران: نشر مرکز.  ؛شناسی سخن پارسیزیبایی( 1389)؛ الدیّنکزازي، میرجلال

 . تهران: سخن؛ بدیع نو (1380)؛ محبتّي، مهدي
صدرالدین البدیعه.ق.(  1389)؛  معصومبنالمدني،  انواع  فی  مطبعه    ؛انوارالربیع  اشرف:  -نجف 

 النّعمان.  
محمّدبن نیشابوري،  کامل(  1362)؛  عبدالملکمعزّي  هیري  ؛دیوان  ناصر  نشر  ،  تصحیح  تهران: 

 مرزبان. 
نامه دورة  پایان  ؛»اعتذاریات عدي بن زید العبادي و  نابغه ذبیاني«  (1374)؛  نژاد، سید رضاموسوي

 دانشگاه فردوسي مشهد. ،کارشناسي ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انساني
 تهران: انتشارات کتابخانه ابن سینا. ، 3چ ،اهتمام طاهر شهاببه ؛دیوان( 1347)؛ مهستي گنجوي

تهران: شرکت سهامي چاپ و انتشارات    ؛ زیب سخن در بدیع فارسی(  1342)؛  نشاط، سیدمحمّد
 کتاب ایران. 

هاي امیرکبیر  تهران: کتابخانه  ، تصحیح مظاهر مصفّا  ؛دیوان(  1340)؛  نظیري نیشابوري، محمدحسین
 و زوّار. 

کمال  وحشي نخعي  ؛دیوان  (1353)؛  الدینبافقي،  حسین  انتشارات    ،ویراسته  موسسه  تهران: 
 امیرکبیر. 

 تهران: انتشارات دوستان.  ؛شناسیبدیع از دیدگاه زیبایی   (1379)؛ کامیار، تقيوحیدیان 
اقبال  ؛الشّعردقائقالسّحر فی  حدائق(  1362)؛  وطواط، رشیدالدین تهران: کتابخانه    ،تصحیح عباس 

 وطهوري.سنایي
 تهران: باراني.  ،تصحیح سعید نفیسي ؛دیوان( 1339) ؛ـــــــــ

 . شیراز: کتابفروشي معرفت ؛مدارج البلاغهه.ق.( 1331)؛ خانهدایت، رضاقلي

 
 
 
 
 


